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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 04/02/98     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (  سوم    جلسه )  ء   سبا    مبارکه  سوره    
 

 

 شهود اسماء

 ( 1خبَيِرُ )الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ فِي الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْكِيمُ الْ

ها و زمين دعوت گذارد، به مشاهده آسماناز ابتداي سوره مشخص است که کسي که در ميقات سوره سباء پا مي

خواند، انداز کسي که این سوره را ميو چشمرا با تمام وجود حس کند. منظردید  است و تمایل دارد آخرت

 باشد. مشاهده آخرت ميهمينطور ها و زمين و آنچه در آن است و مشاهده آسمان

هاي دهنده جلوهاین اسماء در واقع نشان شود.سري از اسماء الهي مواجهه ميبا یك در راستاي این شهود و مشاهده نيز

وبي است که فرد در این مسير دیده است و کمال را از آن استشمام کرده است. در واقع کمال آنچه دیده است رب

الحمدلله را  ،شود. به دليل دیدن صفت حكيم خبيراسمي است که مشاهده کرده است. این موارد شاخص مشاهده مي

 گوید. مي

 ( 2نْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ )یَعْلَمُ ما یَلجُِ فيِ الأْرَضِْ وَ ما یخَْرُجُ مِ

فرایندهاي کلي نظام  (که شبيه شب معراج است)در سير شهودي که دارد  ،خواندبراي کسي که سوره سباء را مي

بيند که در آن قابليت انتقال حيات یا جاري شدن حيات وجود دارد. این اولين چيزي است که به لحاظ عالم را مي

و  شودشود، فرآیندي است که منجر به حيات ميکه از نظر رتبي هویدا ميکند. اولين حقيقتي رتبي جلب نظر مي

 کند. حياتي را ایجاد مي

در  ايسير معنوي و گردش معنوي ، رحيم غفور است.شودد حيات کمالي که فرد با آن مواجهه ميدر این شهو

 عالمي داریم که شاید خيلي هم با آن انس نداشته باشيم. 
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 راه اصلاح انسان 

الْغيَْبِ لا یَعْزبُُ عَنهُْ مِثقْالُ ذَرَّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ وَ رَبِّي لَتَأْتيَِنَّكُمْ عالِمِ  وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لا تَأتِْينَا السَّاعَةُ قلُْ بَلى

 (3الْأرَضِْ وَ لا أَصغْرَُ مِنْ ذلكَِ وَ لا أکَْبَرُ إِلاَّ فيِ کتِابٍ مبُِينٍ )

برخي از زنند. کنند و چرخ ميدر آن بالا سير ميها آنباشيد،  مثل عقاب را دیده ،هایي با برد پرواز بلندپرندهاگر 

بيند و را هم مي «الذین کفروا»سوره اتفاقا کند. محلي مرتفع نگاه مياینگونه هستند که گویي عالم را از نيز ها سوره

بيند که این زنند، این اتفاق را ميبيند و بين همه اتفاقات بدي که آنها رقم ميبيند که با چشم نافذش ميچيزهایي مي

چشم نافذ . یك مرتبه رو شود ،کنند آنچه از اعمال انجام شده استنمي اصلا گمانرند و افراد اعتقادي به قيامت ندا

بيند و آن هم عدم اعتقاد به قيامت است و اینكه هر یك عيب مي ،بيندوقتي کافر را مي ،نشينحامدانه انسان عرش

غفلت نسبت به  ،و آنچه محور کفرشان شده است «الذین کفروا»کار ریز و درشتي روزي هویدا خواهد شد. مشكل 

 قيامت است. 

برد و در ازاي آن دليل مقام قسم را بالا ميبين صفت و موصوف فاصله افتاده است که «: أْتيَِنَّكُمْ عالِمِ الْغيَْبِرَبِّي لَتَ»

ممكن  «الذین کفروا»که برد. اشكال این فرد این است که بين همه این صفات منفي مي «عالم الغيب»قسم را روي 

تواند کاري انجام دهد که کسي نبيند و ظاهر هم کند مياست داشته باشد، شروع آن به خاطر این است که فكر مي

 نشود. 

و  کندبداند که خدا او را احضار مي ،در هر عمل و فكرياینكه اگر انسان فقط همين یك کار را اصلاح کند، 

  د!نشوميم نه گشود و ميپنهان اعمال نه 

شود. اگر این موضوع را انسان کند و صد در صد منجر به پاکي تصميمات انسان مياین امر خيال انسان را پاک مي

دهد و از آنجا کند که در آنجا احكام را براي خود تغيير ميایجاد مي فراغتيآنگاه براي خود منطقه  ،در نظر نگيرد

 محكوم به خطا و اشتباه و گناه است.  ،را فراموش کرد شود. اگر کسي قيامتبه بعد فرد بد مي

غيب  ،غيب نيست. غيب باید از جنس حقایق باشد. حقایقي که متعلق به اعمال هستند ،عالم الغيب خود عمل

عالم این است که خوش در تكوین و غيب  ،شوند. اگر کسي براي کسي بد بخواهد هرچند در پنهان باشدمي

شبيه قدرت است و  بلكه است یعني جاري کننده غيب است. علم در اینجا به معناي احاطه نيستخدا عالم بيند. نمي

 وق دارد. تفّ
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قوانين جاري در عالم است و عالم الغيب  ،راني خداوند از مصادیق غيب است. یكي از مصادیق غيبقوانين و حكم

اگر  ،یعني جاري کننده یا اذن دهنده آن خداست. هر انساني محكوم به قوانيني است. انسان محكوم به هدایت است

و بروزي از انسان مخفي کردني نيست به این معنا که هر  .آخرت را بفهمد و اعمال خود را متناسب با آن قرار دهد

 قوانيني وجود دارد. براي همه آنها 

ها به صورت واضح برخي محكوم به ارتقاء هستند و برخي محكوم به پائين آمدن. برخي از سوره ،در فرایند حيات

سوره شيوه  اماکنيم دهند. نوعا به مسائل اینگونه نگاه نميخاصيتشان این است که فرایند رویت انسان را تغيير مي

 که بتوان به عمق ماجرا توجه کرد.  دهدرویتي را به انسان آموزش مي

کند. اگر بخواهيم به رشد مي ،در خاک قرار گرفت و آب به آن رسيد مثلا توصيف گياه این است که وقتي بذر

گویيم گياه حيات خود را از آسمان و زميني دارد که در آن زمين فرو اي دیگر در مورد گياه بگویيم، ميگونه

 ،كان عروج دارد بوسيله آبي که نازل شده است. ولوج و خروج دیدن براي گياهیابد و امولوج مي ،رودمي

 هاي مختلف مهم است. شود. نگاه به مسائل از زاویهاین تنوع در نگاه مهم ميداشتن کند. موضوعيت پيدا مي

، نگاهي ایجاد کنداگر کسي بتواند در خودش چنين تغيير کند و گاه و رویت به مخلوقات مياین سوره ایجاد تغيير ن

 ها برسد. تواند خيلي مسائل را ببيند و به باطن جریانو مي شودصاحب تحليل مي

( وَ الَّذیِنَ سَعَواْ فِي آیاتنِا مُعاجِزیِنَ أوُلئكَِ 4لِيجَْزِيَ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفرِةٌَ وَ رزِْقٌ کَرِیمٌ )

صِراطِ الْعزَیِزِ  ( وَ یرَىَ الَّذیِنَ أوُتوُا العْلِمَْ الَّذيِ أنُزِْلَ إلَِيْكَ منِْ رَبِّكَ هوَُ الحَْقَّ وَ یهَدْيِ إِلى5عَذابٌ منِْ رجِْزٍ ألَِيمٌ )لَهُمْ 

 ( أَفتَْرى7مْ کُلَّ ممَُزَّقٍ إِنَّكمُْ لفَِي خَلقٍْ جدَِیدٍ )رَجلٍُ یُنبَِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُ ( وَ قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا هلَْ نَدُلُّكمُْ علَى6الحْمَِيدِ )

ما بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما  (أَ فَلَمْ یَرَوْا إِلى8عَلَى اللَّهِ کَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذیِنَ لا یؤُمِْنُونَ باِلْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَ الضَّلالِ البَْعِيدِ )

لآَیةًَ لِكُلِّ عَبدٍْ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ إنِْ نَشأَْ نخَْسِفْ بهِمُِ الأْرَضَْ أوَْ نسُْقطِْ عَلَيهْمِْ کِسفَاً منَِ السَّماءِ إِنَّ فيِ ذلِكَ خَلْفَهمُْ منَِ 

 ( 9منُِيبٍ )
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 (علیه السلام) داوودحضرت 

 ( 10الطَّيْرَ وَ ألََنَّا لَهُ الحَْدِیدَ )منَِّا فَضْلاً یا جبِالُ أَوِّبِي مَعهَُ وَ  داوودوَ لَقَدْ آتيَْنا 

ها را از آیات قيامتي کنيم، غرض سوره به همه آیات سيطره دارد. گاهي غرضوقتي به آیات سوره نگاه مي

شویم. پيامبري بوده شود. غرض را گاهي از داستان متوجه ميها از حقایق سوره فهم ميفهميم و گاهي غرضمي

گویند او را ميحالا اند. اي داشتهاند و حاکميت چندین سالهچند سالي در دنيا بوده .)عليه السلام( دواست به اسم داو

هایي که ها و هلاکتعذاب کند. یا دررد را به غرض نزدیك ميبياني که در سوره استفاده شده است ف توصيف کن.

ها چه تفاوتي دارد یا به سراغ قوانين یر سورهدر سوره گفته شده است فكر کن و ببين ویژگي عذاب این سوره با سا

به جبال فرماید ميگویيم که خداوند به پيامبرش فضلي داده است. در اینجا فعلا از داستان سوره مي . سوره برو و ...

ناي این اند و این به معها و پرندگان در برابر مناجات او ساکت نبودههمنوا کردیم. کوهبا او و طير گفتيم و آنها را 

 اي داشته است. است که دخالت و احاطه

شده است. کوه و پرنده و آهن در اختيارش ساخته مياش بوده، آهن هر آنچه در ارادهآهن براي او نرم بوده و با این 

هاي قدرت بوده است. کوه این سه مؤلفه اکم باشد و این سه را داشته باشد!بوده است. کوه، پرنده و آهن. کسي ح

 کند. ها را جابجا مياقليم

 (11أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قدَِّرْ فيِ السَّرْدِ وَ اعمْلَُوا صالحِاً إِنِّي بمِا تَعْمَلُونَ بَصيِرٌ )

به عنوان کسي که کند. نبي در صحنه یك نبي مجاهد را معرفي ميپس ایم زره بساز. او مرد جنگ است. به او گفته

ایم براي این بوده ابداع دارد. فضاي جهادي است. گویي حدیدي که به او داده ،هاي جنگيدر تكنولوژي سلاح

 اقامه قسط کند. ، با ساختن زرهاست که 

 در و پنجره درست کنيد و با آنبا این سنگ آهن بخواهيد  اینكهربا تشخيص داد. توان با یك آهنسنگ آهن را مي

شود. براي ساختن زره باید آنقدر این آهن سبك شود که بتواند زره شود. خيلي داستان متفاوت مي ،هم بسازید زره

مزاحم رزم او نشود و این کار براي حضرت  ،نرم کردن حدید به شكلي که اگر لباسش کرد یعني «أَلنََّا لَهُ الحَْدِید»

 انحصار داشته است.  )عليه السلام(ود ودا
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 (علیه السلام) مانحضرت سلی

بيَنَْ یدََیهِْ بِإِذنِْ ربَِّهِ وَ منَْ یزَغِْ  وَ لِسُلَيمْانَ الرِّیحَ غدُُوُّها شهَْرٌ وَ روَاحُها شَهْرٌ وَ أسَلَنْا لَهُ عَينَْ القِْطْرِ وَ منَِ الجْنِِّ منَْ یَعْملَُ 

 (12مِنْهُمْ عنَْ أَمْرِنا نُذقِهُْ منِْ عذَابِ السَّعيِرِ )

تسلط و سيطره بر باد. کار کردن با مس  ه به آن سه مؤلفه قبلي اضافه کرد؛چند مؤلف )عليه السلام( داوودفرزند حضرت 

 بحث جن. همينطور در فرایند قدرت او قرار گرفت و  نيز

جب تغيير مو ،ها با باد است. اگر این باد متوقف شود یا تغيير مسير دهداقليم باد یعني تمام جریانات و جابجایي

تأثير بر روي باد است. نوعا براي باد خيلي  ،شودها خواهد شد. خيلي از مباحثي که در حوزه دفع بلا مطرح مياقليم

همه کاري انجام  اماترین مخلوق به اراده خداست. چون چيزي نيست ارزشي قائل نيستيم در حاليكه باد نزدیك

گيرد و در اثر این انتقالي صورت ميشود و ي ایجاد مياختلاف پتانسيلباد شيئت خارجي به این معنا ندارد.  دهد!مي

 ها به صورت ویژه است. یك نامرئي تأثيرگذار بر روي مرئيباد، شود. باد پدیدار مي ،انتقال

 ریح را در اختيار داشته است.  )عليه السلام( حضرت سليمان

 . این موارد از سنخ معجزه نيستند. اثرگذارندنين مربوط به باد دیررس هستند اما بسيار کشف قوا

علم منتقل  ،قوامش به عالم است. به همين دليل با تغيير عالم عني علومي که قوامش به علم نيست بلكهعلوم غریبه ی

 شود.نمي

شان معلمخوانيم، مي السلام( ما)عليه و سليمان اي که در مورد حضرت داوودهر آیه براي ما این بشارت وجود دارد که

 ،خوانيدرا مي )عليه السلام( اي از اميرالمؤمنين توصيف جلوه ،بوده است. شما در واقع با این آیات )عليه السلام(حضرت علي 

 است.  )عليه السلام(هم از جلوه تسلط ایشان بر اشياء. لذا اینجا محل تعظيم در برابر مقام قدسي حضرت امير  آن

مس در انواعي از ظروف کارایي دارد. باید تحقيق شود که چرا مس از زندگي حفظ شده  ؛«القِْطْرأَسَلنْا لَهُ عَيْنَ »

را از زندگي  اند آناي به خاطر خباثتي که داشتهاست یا حاکميت آن کم شده است. فهميدن چيز مهمي است و عده

ممكن  ژها باشد ونيزاي از آليادسته باشد وگویيم نالزاما آهن به این معنا که مي ،کردند. ممكن است حدید حذف

 اي از مواد باشد. اسم دسته ،است خود عين القطر هم
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ممكن است جدول مندليف از اینجا  ،اي دیگرحدید را نماینده یكسري از عناصر بگيرند و مس را نماینده دستهاگر 

گيرد و از بوم پایه مورد تحقيق قرار در بياید. ممكن است به دو بخش تفكيك شود. این موارد باید توسط دوستان عل

و اي از آلياژها هستند رسد حدید مجموعهنظر ميه تواند همين بحث باشد. بمصادق پژوهشي در حوزه علوم پایه مي

 نه فقط آهن. 

محل سوال  ،اند یا خيرو اینكه قابل رویت بوده هستندکه مشغول ساخت و ساز  شوندمطرح مي هایيجندر اینجا 

  و نكات دیگري در این خصوص وجود دارد. است

هستند. در واقع اولين  )عليه السلام(ثمره حكومت حضرت موسي  )عليه السلام( داوودو حضرت  )عليه السلام( حضرت سليمان

)عليه  است. حضرت سليمان بوده )عليه السلام( حضرت موسي ،حكومت جهاني برپا کند پيامبر از پيامبراني که توانست

لفضل ایشان اابوبه نوعي علمدار و را بلند کردند و  )عليه السلام(م حضرت موسي لَعَ، )عليه السلام( داوودو حضرت   السلام(

ي ادر حكومت دیني به نحو شایسته )عليه السلام( منویات حضرت موسي این جریان منجر شد، وند!شمحسوب مي

و بعد از این غيبت که   ما دورهغيبت در  ماننددوره غيبتي شكل گرفت  )عليه السلام(اجرایي شود. بعد از حضرت موسي 

 )عليه السلام( م حضرت موسيلَ عَ ، )عليه السلام( داوودو حضرت  )عليه السلام( رسد، حضرت سليمانبه منویاتش نميبه ظاهر دین 

نسبت حضرت  )عليه السلام( حضرت سليمانو  )عليه السلام( داوودو حضرت  )عليه السلام( کنند. نسبت حضرت موسيا بلند مير

 باشد. مي )عجل الله تعالي فرجه الشریف(با بقيه الله  )صل الله عليه و آله و سلّم( رسول

سال پيش  2700وقتي از  قرآنسال پيش است.  2700هر کسي از این آیات برداشتي دارد. این داستان مربوط به 

نمایي است براي اینكه گوید و این یك قدرتاز تسخير جن مي ،ویدگاي مياز هدایت باد توسط عده ،گویدمي

خداي نكرده در این روزگار فریب تكنولوژي را نخوریم. اینكه یك شيء حذف شود و در جاي دیگر اظهار شود، 

اي داشته است. کساني که خداوند افراد فرهيخته ویژه !نشانه قدرت است یا ضبط صوت و ارسال آن توسط موبایل؟

 اند. احتمالا این آیات را نخوانده ،شوندمقهور تكنولوژي غرب مي

شُكْراً وَ قَليِلٌ مِنْ عِباديَِ  داوودیَعْمَلُونَ لَهُ ما یشَاءُ مِنْ محَاریِبَ وَ تَماثيِلَ وَ جفِانٍ کاَلجَْوابِ وَ قُدُورٍ راسيِاتٍ اعْمَلوُا آلَ 

مَوْتِهِ إلِاَّ دَابَّةُ الأْرَضِْ تَأکُْلُ منِْسَأتَهَُ فلَمََّا خرََّ تبََيَّنَتِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ کانُوا  ( فَلمََّا قضََينْا علََيْهِ المَْوْتَ ما دَلَّهُمْ علَى13الشَّكُورُ )

 (14عَذابِ الْمُهِينِ )یَعْلَمُونَ الْغيَْبَ ما لبَِثُوا فِي الْ
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 مدلی از عذاب

 (15لدَْةٌ طيَِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ )لَقَدْ کانَ لسَِبَإٍ فِي مَسكَْنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یمَِينٍ وَ شمِالٍ کُلُوا منِْ رزِْقِ رَبِّكُمْ وَ اشكُْرُوا لهَُ بَ

خواهد در اینجا مي حالا و کردا بر عالم تكوین صحبت داستان دو نبي را به عنوان نمونه ذکر کرد و از سيطره آنه

 ذکر کند.  نيزیك مدل عذاب را 

 ( 16ءٍ مِنْ سدِْرٍ قلَيِلٍ )أَثْلٍ وَ شيَْ فَأَعْرَضوُا فأََرسْلَنْا عَلَيهْمِْ سَيْلَ العَْرِمِ وَ بَدَّلنْاهُمْ بجَِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أکُُلٍ خَمطٍْ وَ 

 .درخت گز است ،هاي عذاب زده اشاره دارد. مثلا اکلآیات مهمي هستند از این جهت که به اقليم ،این آیات

شود، هم نسبت به شوري و هم نسبت به زدایي استفاده ميهاي آویزان که براي بياباندرختي پریشان حال با برگ

د و به جاي آن درخت خوبي یرا ببر گفته شده است آن ،خشكي مقاوم هستند. در شهري که درخت گز باشد

 ،این نوع درخت فقط براي تثبيت بيابان کارایي دارد در غير اینصورت زميني که در آن چنين درختي باشد بكارید.

بَدَّلنْاهمُْ بجَِنَّتَيْهمِْ »آید. خود این درختان گز هم مدل هستند. یك مدل آن رونده و مهاجم است. به هيچ کاري نمي

کنند حمله مي ،شودوقتي شرایطش فراهم مي گوید کهقع از درختان مهاجم ميدر وا «يْ أکُُلٍ خَمطٍْ وَ أَثلٍْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَ

 کنند. و پر مي

را جدا کرده  مثل دوتاي قبلي نيست و آن اماسدر هم نسبت به شوري و خشكي مقاوم است  «ءٍ مِنْ سدِرٍْ قَليِلٍوَ شَيْ»

 است. 

این درختان جمع شده  ،هاخوانقرآنخيلي از مناطق کشور درخت گز دارد که باید به جاي آن به برکت وجود شما 

 شهرها را آباد کرد. با این کار تواندرختان پرثمر کاشته شود. مي آن و به جاي

 ،شدن این افراد رادرخت است. بيچاره  ،درخت است. در این سوره نماد عذاب در یك شهر ،نماد آباداني یك شهر 

 ندارد.  هم پروري در آنجا نيست و زندگيکند یعني دیگر کشاورزي ندارد، دامبا داشتن درخت گز معرفي مي

از این آیات داشت. شاخص پيشرفت یك شهر یا کشور را ممكن است پول یا توان ميهاي جانبي زیادي استفاده

درخت است. اگر این حرف را بپذیریم، کساني که  ،ز حياتمندي یك شهر اذخایر ارزي دانست. اما شاخص بهره

احياي این  سپسخواهند کاري کنند، بررسي وضع محيط زیست از منظر گياه و درخت است و براي سازندگي مي

 شود. موارد. تا اقليم احياء نشود، شهر احياء نمي
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اي ایجاد رود. چراکه چرخهایي ميکاري به جثروت با درخت رود بلكهبا صنعت در جاهاي مختلف نمي ثروت

 داند. اندازد. شاخص نابودي یك قوم را رویش درخت گز ميکند که حيات را به جریان ميمي

 ظاهِرةًَ وَ قدََّرْنا ( وَ جَعَلنْا بيَْنَهُمْ وَ بَيْنَ القُْرَى الَّتِي بارکَنْا فِيها قُرى17ًذلِكَ جَزَینْاهُمْ بمِا کفََرُوا وَ هلَْ نجُازِي إلِاَّ الكَْفوُرَ )

( فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسفْارِنا وَ ظَلَموُا أَنفُْسهَمُْ فجََعَلنْاهُمْ أَحادیِثَ وَ مَزَّقنْاهمُْ 18فِيهَا السَّيْرَ سيِرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَیَّاماً آمنِِينَ )

 ( 19شَكُورٍ ) صبََّارٍکُلَّ ممَُزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ لِكُلِّ 

خودش خاکي در معرض سيل قرار بگيرد،  ،اگر جایي مثل شمال که اقليم مرطوب با ضریب رویشي زیادي دارد

و جاي آن تا یك متر گل  برددارد و ميبرميغيرزراعي است. کل زمين را  که کاملا آیدخاکي مي ،که با سيلدارد 

 براي ما ملموس نيست. این مطالب و آیات آن خارج شود! توانيد از، نميکه اگر وارد آن شوید آوردميرس 

آید که حكم چيزي جاي آن مي، دهيمهاي خوبي داریم که قدردان آن نيستيم، وقتي آن را از دست ميزماني نعمت

. بلكه مربوط به ما نيز هستمربوط به قوم سباء نيست،  تنهاعذاب را دارد. قدردان نعمت بودن مهم است. این آیات 

 ،اولين ثمره چنين چيزي شود،بد جایگزین آن مي شرایط و دهداز دست ميرا انسان شرایط خوبي زماني که 

 لله خداوند توفيق دهد که جزیي از افراد صبار شكور سوره باشيم. ءاشاافسردگي شدید و درماندگي شدید است. ان

کردم که فرمودند کسي که در هنگام وضو روایت جالبي در باب خواندن سوره قدر هنگام وضو گرفتن مشاهده 

باید در آن استغفار کنيم.  ،ریزد. براي اینكه قدر ماه شعبان را بدانيمگرفتن سوره قدر را بخواند همه گناهانش مي

خيلي از  ،است که اگر کسي به سمت آن برود م وضو گرفتن یك استغفار جانانهسوره قدر و خواندن آن در هنگا

  حل خواهد شد. للهءاشامسائلش ان

 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  

 


